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سال 2011،  زمانی که آمریکا و غرب از سرنگونی 
رژیم »معمرقدافی« فارغ شده بودند، و می خواستند 
از شــرایط متحول منطقه، بیشترین سود را ببرند،  
متوجه سوریه شدند، تا کار حکومت »بشار اسد را 

هم یکسره کنند.
در آن زمان، آمریکایی ها و متحدان این کشور 
سوریه را لقمه سهل الوصولی  می دانستند و به زعم 
آنها، فقط کافی بود نارضایتی ها و اعتراضات اجتماعی 
را به ســمت شورش های مسلحانه منحرف کنند و 
مطالبات سیاسی داخلی را رنگ خون بدهند. وقتی 
خون ریخته شود، جامعه دچار شکاف و قطب بندی 
می شــود و بنابراین، دیگر کسی نمی تواند اوضاع را 

آرام کند.
در آن زمان، براساس فرمولی که غربی ها نوشته 

اشاره
 »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا به همراه دو متحد اروپایی اش )انگلیس و فرانسه( 
بامداد شنبه 25 فروردین به سمت برخی مناطق سوریه، بیش از 100 موشک پرتاب کرده اند 

و پس از آن نیز منطقه را ترک کردند.
این حمله با همه حملات و لشکرکشی های سه دهه اخیر آمریکا، فرق داشت؛ در ماجرای 
حمله به یوگسلاوی سابق، آمریکا و ناتو به مدت شش ماه مراکز مهم این کشور را کوبیدند 

و »اسلوبودان میلوسویچ« رئیس جمهور این کشور را به زیر کشیدند.
در سال 1991، آمریکا و متحدانش در عملیات »توفان صحرا« ضربات مهلکی به ارتش 
صدام در جنوب عراق وارد کردند و البته، به دلایل سیاســی، پیشروی خود به سمت بغداد 

را متوقف کردند.
همین رویه علیه حکومت طالبان در افغانستان در سال 2001 و علیه حکومت صدام در 

عراق در سال 2003 تکرار شد.
این مثال ها به خوبی نشــان می دهند که در 25 فروردین چه افتضاحی برای آمریکا رخ 

داده است.
در مقاله حاضر چند و چون این ماجرا و شرایط قبل و پس از لشکرکشی، مورد بررسی 

قرار می گیرد.
سرویس خارجی

شکست فتنه تکفیری
یکی از اهداف اصلی شکل گیری، گسترش و 
قدرت یابی جریان های تروریستی سلفی- تکفیری 
در غرب آســیا ، درگیر کردن جهان اســام در 
یک جنگ داخلی گسترده و در پی آن به دست 
فراموشی سپردن مسئله اول مسلمین جهان یعنی 
فلسطین بوده است، که البته غربی ها از خلأ قدرت 
پیش آمده پس از قیام های عربی ســال 2011، 

یرای اجرای این توطئه نهایت بهره را برده اند.
ناگفته پیداست که وقتی کشورهای اسامی 
و عربی در باتاق بحران ناامنی، تروریسم و جنگ 
داخلی فرو روند حتی اگر بخواهند هم نمی توانند 
پشتوانه خوبی برای فلسطین باشند به ویژه آنکه 
نوک پیکان این ناامن ســازی به سوی کشور های 
محور مقاومت یعنی عراق و سوریه نشانه رفته بود.
به هر روی با گذشــت چندین سال و تحمل 
خســارت های جانــی و مالی بســیار، مجاهدت 
رزمندگان جبهه مقاومت به بار نشســته و بخش 
بزرگی از توان گروه های تکفیری مانند داعش از 
دست رفته و ســرزمین های در  اشغال آنان آزاد 

شده است.
 به هر حال با فرونشســتن گرد و غبار فتنه، 
بار دیگر فرصت پرداختن به مســئله فلسطین و 
برجسته شدن آن فراهم شده و محور غربی- عربی 
هوادار ســازش نتوانستند به اهداف خود برسند، 
فلسطین را به حاشیه برده و بر سر آن معامله کنند.

گستاخی های آمریکا
روی کار آمــدن دونالد ترامپ در آمریکا که 
ارتباط تنگاتنگ و نزدیکی با لابی های صهیونیستی 
این کشــور دارد، موج جدیدی از اقدامات علیه 
منافع ملت فلسطین را در پی داشت که مهم ترین 
آن را باید دســتور رئیس  جمهور آمریکا مبنی بر 
انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به بیت المقدس 
به شــمار آورد. اعام این تصمیم سبب واکنش 

گســترده جهان اســام، ســازمان ملل و حتی 
کشورهای اروپایی شد.

همزمان با افزایش فشار ها بر فلسطین، شهرک 
سازی های بی پروای رژیم  اشغالگر قدس نیز به رغم 
همه انتقاد ها و در تقابل آشــکار با قطعنامه های 
ســازمان ملل و اصول اساسی حقوق بین الملل، 
ادامه یافته و به روشنی می بینیم که هیچ عزمی در 
جهان برای بازداشتن تل آویو از پیگیری رفتار های 

ضد بشری و جنایتکارانه اش وجود ندارد.
در چنین شــرایطی، ملت فلســطین به این 
نتیجه رسیده که جز با اراده خود و یاری گرفتن 
از کشورهای مسلمانی که همچنان به آرمان آزادی 
فلسطین پایبند مانده اند، نمی توانند به پیروزی 
دست یافته و آزادی قدس شریف را محقق کنند. 
مبارزه با اشــغالگران در ســال های اخیر امتحان 
خود را پس داده و چندین جنگ نوار غزه با رژیم 
صهیونیســتی ثابت کرده که این رژیم تنها زبان 

مقاومت و پافشاری بر آرمان ها را می فهمد.
ناکامی دراز مدت سازش

از ســال 1993 که پیمان اسلو میان سازمان 
آزادی بخش فلسطین و رژیم صهیونیستی به امضا 
رسیده و به شــکل گیری تشکیات خودگردان 
فلسطین منجر شده است، تا به امروز انواع و اقسام 
طرح های سازش و دور های فراوان گفت و گوهای 
سیاســی و دیپلماتیک پیرامون مسئله فلسطین 
جریان داشــته است. به جرئت می توان گفت که 
دستاورد این گفت وگو ها تا امروز صفر بوده و جناح 
محافظه کار فلسطینی از راه پیگیری سازش، به 
هیچ یک از حقوق از دست رفته ملت فلسطین، 
از جمله پایان شهرک سازی و بازگشت آوارگان 

دست نیافت.
به نظر می رســد که اگر گفت و گو و ســازش 
راهگشــا بود پس از 25 سال باید آثار مثبت آن 
هویدا می شــد. در حالی که هر گام عقب نشینی 
فلســطینی ها چندین گام پیشروی طرف مقابل 
را در پی داشته است. بنابراین در چنین اوضاعی 
طبیعی خواهد بود که ملت فلســطین مبارزه به 
هر شــیوه ای که متناسب باشد را در دستور کار 

خود قرار دهد.
اکنون شاهد هستیم که قیام و بیداری ملت 
فلسطین هر روز ابعاد گسترده تری پیدا می کند و 
بیرون آمدن پیروزمندانه محور مقاومت از درون 
فتنه ســهمگین تکفیری ، جان تازه ای به مسئله 
فلسطین بخشیده و برای چندمین بار اثبات کرده 
است که ایستادگی در برابر ستم و حق کشی، تنها 

و بهترین راه حل است.
همچنین، با شکســت تکفیری ها و حامیان 
آنها در منطقه، موازنه قوا در منطقه غرب آســیا 
به ســود کشورهای محور مقاومت تغییر کرده و 

صفحه سرنوشت سازی در تاریخ منطقه ما در حال 
ورق خوردن است.

جنایات صهیونیست ها
همانطور که گفته شد، هدف محوری غرب از 
راه اندازی بلوای داعش در منطقه، منحرف کردن 

افکارعمومی از مسئله فلسطین بوده است. 
اگر از این منظر به تحولات این روزهای نوارغزه 
بنگریم، متوجه می شویم که راهپیمایی های بزرگ 
بازگشــت که هر جمعه در شمال نوار غزه برگزار 
می شود، چه نقش مهمی در بازگرداندن مسئله 
فلسطین به محور تحولات منطقه دارد. به همین 
خاطر اســت که رژیم صهیونیستی از این واقعه 
بسیار هراســان بوده و دست به جنایت گسترده 

می زند.
چهارمین جمعه تظاهرات بازگشــت هم به 
صحنه خشونت بی حد و مرز صهیونیست ها مبدل 
گشــت و عاوه  بر 600 زخمی، چهار فلسطینی 

دیگر قربانی جنایات  اشغالگران شدند.
از زمان آغاز این سلســله تظاهرات بازگشت 
)10فروردین( که در نوار غزه و در امتداد مرزهای 
ساختگی صهیونیست ها برگزار می شود، بیش از 
40 فلســطینی در حمات هوایی و گلوله باران 

 اشغالگران صهیونیست، به شهادت رسیده اند.
42 سال پیش صهیونیست ها بیش از20 هزار 
کیلومتر مربع از اراضی منطقه الجلیل را مصادره 
و این منطقه را برای ســکونت یهودیان مهاجر و 
ایجاد شهرک های صهیونیست نشین مهیا کنند. 

بنا بر اعام گروه های فلســطینی، امســال 
به خاطر اعان پایتختی قدس برای صهیونیست ها 
که از سوی رئیس جمهوری آمریکا صورت گرفت، 
تظاهرات روزســرزمین تا »روز نکبت« و سالگرد 
تاسیس رژیم  اشــغالگر قدس )25 اردیبهشت( 

ادامه خواهد یافت.
صهیونیســت ها اما با شــدت عمل در برابر 

تظاهرکنندگان، بسیاری از آنان را به خاک و خون 
کشیده و نکته قابل تامل اینکه در برابر اقداماتی 
چون کشتار خبرنگاران، زنان و کودکان، نظامیان 
صهیونیست مورد تشویق سیاستمداران و مقامات 

تل آویو قرار گرفته اند.
در پاســخ بــه جنایتگری صهیونیســت ها، 
ســخنگوی تشــکیات خودگردان از توسل به 
شورای امنیت برای رسیدگی به تحولات اراضی 

 اشغالی خبر داد.
از دید بسیاری از ناظران، چشم پوشی بسیاری 
از دولت های اســامی به ویژه کشورهای عربی 
منطقه از این تحولات سبب شده تا صهیونیست ها 
گســتاخ تر از قبــل، انگشــت به ماشــه برده و 

فلسطینی ها را هدف گلوله های خود قرار دهند.
فراتر از این بی توجهی، شتاب برداشتن برخی 
دولت های منطقه و در راس آنها عربستان سعودی 
به سمت سازش و عادی سازی روابط با تل آویو، 
صهیونیست ها را در ارتکاب جنایت، افسارگسیخته 

کرده است.
نکته قابل تامل اینکه رویکرد سران تشکیات 
خودگردان فلسطین نیز به این اوضاع دامن زده 
است. سپاس داری اخیر »محمود عباس« رئیس  
تشکیات خودگردان از پادشاه سعودی به خاطر 
حمایت از فلسطینیان که چند روز پس از مصاحبه 
جنجالی »محمد بن سلمان« ولیعهد سعودی در 
شناسایی و تأیید رژیم صهیونیستی صورت گرفت، 
تصویری از سازشکاری و فاصله گرفتن برخی از 
مقامات و گروه ها از آرمان فلســطین را در ازای 

دریافت دلارهای نفتی آشکار می کند.
همچنیــن ، بر افتادن نقاب ازچهره ســران 
واشــنگتن، پایان یافتن بازی میانجیگری آمریکا 
بین اعراب و اســرائیل و حمایت صریح »دونالد 
ترامپ« از تل آویو با نمود آشــکارِ امضای فرمان 
انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به بیت المقدس 
نیز در کنار سیاست های ریاض، وضعیتی خاص 

را برای فلسطینی ها پدید آورده است.
در ایــن میان، دولت هــای اروپایی نیز مثل 
همیشه، در برابر جنایاتی که در اراضی  اشغالی به 

وقوع می پیوندد سکوت پیشه کرده اند.
اما همین قدر که قضیه فلسطین بار دیگر به 
همت رزمندگان مقاومت و با ایستادگی وتظاهرات 
دوره ای ملت فلسطین، تبدیل به مسئله اول منطقه 
وجهان اسام شده است، تیر اندازی صهیونیست ها 
و خیانت رژیم آل ســعود دیگر نمی توانند جلوی 
ســیل خروشــان قیام همگانی و گسترده امت 
اســامی علیه رژیم صهیونیستی و حامیان این 
رژیم را بگیرد. به همین خاطر، باید منتظر تحولات 
امیدوار کننده ای در منطقه غرب آسیا باشیم.                          
  منبع:خبرگزاری جمهوری اسلامی

دیگر کســی در آمریکا حاضر نیســت که به 
ســخنان»دونالد ترامپ « و لاف زنی هایش در باره 
مذاکــره با »کیم جونگ اون« رهبر کره شــمالی، 
اعتمادی داشــته باشــد و از حالا معلوم است که 
جونگ اون در دیپلماســی چانه زنی برد بیشتری 
از رئیس جمهور آمریکا خواهد داشت. از زمان ابراز 
تمایل پیونگ یانگ به مذاکره با واشنگتن تا کنون، 
ترامپ سر وصدای زیادی به راه انداخت ، بدون اینکه 

از راهبردی حرف بزند.
ســخنان رهبر کره شــمالی، در روز شنبه 21 
آوریل )اول اردیبهشت ( هرچند شاید برای رسانه ها 
خبرســاز بوده ، اما اتفاق فوق العاده ای نبوده است. 
او در ایــن روز و از طریق خبرگزاری رســمی کره 
شــمالی، اعام کرد که آزمایش های هســته ای و 
پرتاب موشک های بالستیک قاره  پیما را متوقف کرده 
ومرکزآزمایش های هسته ای در شمال کشورش را 
هم می بندد. این مرکز تنها مرکز شناخته شده ای 
اســت که تا کنون شش آزمایش هسته ای در آنجا 
انجام شــده است. جونگ اون حتی به این موضوع 
رنگ و بویی دراماتیک هم داد و گفت: »ما با بسیج 
تمام منابع انسانی و مادی کشور، همه تاش ها را 
روی ســاختن یک اقتصاد سوسیالیستی قدرتمند 
و بهبــودی قابــل توجه معیارهــای زندگی مردم 
متمرکزخواهیم کرد.« این پیام به ســرعت توجه 
رســانه ها را به خود جلب کــرد و در صدر اخبار و 
تحلیل ها قرار گرفت. اما با توجه به روند چند ماهه 
اخیر )از بازی های المپیک زمستانی کره  جنوبی در 
ماه فوریه به این سو(، سخنان او آن قدر غیرمنتظره 

نبوده است. 
ذوق زدگی ترامپ

ســخنان جونگ اون طبیعتا واکنش مثبتی را 
میان کشــورها در پی داشت؛ کره جنوبی، چین و 
روسیه و اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه  هایی، تصمیم 
جونــگ اون را گامی مثبت ارزیابی کردند، اما پیام 
توئیتری ترامپ بسیار بیشتر از یک واکنش مثبت 
بود؛ او در نخستین واکنش توئیتری خود ، تصمیم 
جونگ اون را »پیشرفتی بزرگ« توصیف کرد و بعد 
هم نوشت: »منتظر نشست مشترکمان هستیم. به 
نظر می رســد که تاش مشاورانش باعث شد تا او 
ساعاتی بعد و با پیامی دیگر خطای خود را اصاح 

شکست تکفیری ها و بازگشت فلسطین 
به مسئله نخست جهان اسلام

  دهم فروردین ماه سال جاری بود که نخستین راهپیمایی »بازگشت« در نوار غزه 
برپا شد. فلســطینی ها با بر پایی این راهپیمایی ، به رژیم صهیونیستی و حامیانش 
یادآور شدند که بازگشت همه شش میلیون آواره فلسطینی به سرزمین مادری خود، 
آرمانی است که هرگز فراموش نخواهد شد. این راهپیمایی تاکنون چهار جمعه پیاپی 
برگزار شده و همانطور که انتظار می رفت با سرکوب وحشیانه سربازان رژیم  اشغالگر 

قدس روبه رو شد که تاکنون 42 شهید و بیش از 3000 زخمی برجای گذاشته است.
راهپیمایی بازگشت، آخرین نمونه از تلاش های فلسطینیان در سال های اخیر برای 
احقاق حقوق از دست رفته شان است که صد البته در فضای جدید منطقه پیامد های 
خاص خود را نیز در پی خواهد داشــت. اینکه چرا و چگونه این موج بیداری در میان 
ملت فلسطین پدیدار شده نیازمند واکاوی بیشتر است و در اینجا تلاش می کنیم به 

بررسی علل و عوامل آن بپردازیم.

تحولات پس از حمله آمریکا به سوریه

حـماقت تـرامپ
شرایط منطقه را عوض کرد

سبحان محقق

با فرونشستن گرد و غبار فتنه، بار دیگر فرصت پرداختن به 
مسئله فلسطین و برجسته شدن آن فراهم شده و کشورهای 

محور غربی- عربی نتوانستند به اهداف خود برسند، فلسطین را 
به حاشیه برده و بر سر آن معامله کنند.

   تردید نسبت به چشم انداز دیدار و مذاکرات ترامپ با 
جونگ اون تنها محدود به ژاپنی ها نیست بلکه بسیاری دچار 

این تردید شده اند و به همین دلیل هم نمی توانند با اطمینان از 
نتیجه و عاقبت  روند فعلی چیزی بگویند.

ترامپ در دام  دیپلماسی 
کره شمالی

    دیگر کسی در آمریکا حاضر 
نیست به سخنان ترامپ و 
لاف زنی هایش از مذاکره با 

جونگ اون اعتمادی داشته باشد 
و از حالا معلوم است که جونگ 
اون در دیپلماسی چانه زنی برد 

 بیشتری از ترامپ 
خواهد داشت.

و ســخنان جونگ اون را تنها یک »پیشرفت« و نه 
»پیشرفتی بزرگ« توصیف کند. ترامپ دو روز بعد 
هم این پیام را منتشر کرد: »ما در مورد کره شمالی 
راه طولانی تا رسیدن به نتیجه داریم، شاید همه چیز 
کار کند و شاید هم نه، تنها زمان می تواند بگوید... 
اما کاری که من حالا انجام می دهم از خیلی وقت 
پیش شروع شده است«.او با این پیام سعی کرد تا 
از یک ســو، ذوق زدگی قبلی خود را بپوشاند و از 
طرف دیگر، بگوید که احتمال شکست در مذاکره 
با جونگ اون وجود دارد. تا به این وســیله کسانی 
را آرام کرده باشد که از پیام توئیتری اول او نگران 
شــده بودند و فکر می کردند ترامپ حاضر است تا 
برای به نتیجه رساندن دیدارش با جونگ اون، هر 

امتیازی را بدهد.
نگرانی ها از ذوق زدگی ترامپ

نکته قابل توجه نهفته در سخنان جونگ اون، 
این اســت که او تنها از توقف آزمایش هسته ای و 
پرتاب موشک های بالستیک قاره پیمای خود سخن 
گفته و همین نکته بود که در ابتدای امر مورد توجه 
»ایستونوری انونودرا« وزیر دفاع ژاپن، قرار گرفت؛ او 
گفت که نمی تواند راضی از اتفاق پیش  آمده باشد 
، چرا که جونگ اون اشــاره ای به دست کشیدن از 
آزمایش های موشکی میان برد بالستیک و کوتاه برد 
نکرده اســت. به همین جهت هــم بود که دولت 
ژاپن دســت به کار شد تا اجازه ندهد خوش بینی 

از وعده هــای جونگ اون تا آنجا پیش برود که بار 
تحریم ها دســت کم کاهش پیدا کند تا زمانی که 
این کشــور به طور کامل از برنامه های موشکی و 
هسته ای خود دست بردارد. همین نگرانی بود که 
به نظر می رسد »شینزو آبه«، نخست وزیر ژاپن، در 
دیدارش با ترامپ به اطاع او رساند زیرا ترامپ بعد 
از آن دیدار و در یک کنفرانس مشترک مطبوعاتی 
به صراحت گفت: »اگر من فکر کنم که دیدار )با کیم 
جونگ اون( نتیجه بخش نیست، به آن دیدار نخواهم 
رفــت« و تاکید کرد که اگــر در جریان دیدار هم 
متوجه این وضعیت بشود، دیدار با او را قطع می کند. 
با وجود صراحت گفتار ترامپ اما به نظر می رســد 
که ژاپنی ها اطمینانی به ترامپ ندارند و به همین 
خاطر حاضر نیستند نگرانی خود را از سرعت اتفاقات 

کتمان بکنند. »گرگوری کولاکی«، تحلیل گر ارشد 
در مرکز علم و دموکراســی، معتقد است ژاپنی ها 
نگران آن هســتند که ترامپ در مذاکرات خود با 
جونــگ اون تعهدی را نادیده بگیرد که آمریکا در 
2009 و اوایل ریاســت جمهوری »بــاراک اوباما« 
در قبال ژاپن به عهده گرفته تا توانایی هســته ای 
آمریــکا را به عنوان عاملی بازدارنده و برای دفاع از 
متحدینش در مقابل توانایی هسته ای کره شمالی به 
کار بگیرد. حالا به نظر می رسد که سرعت اتفاقات و 
تحرکات پشت پرده باعث ایجاد نوعی بی اعتمادی 
در ژاپنی ها شده که نمی توانند چندان روی قول و 
قرارهای ترامپ حساب باز کنند و با تردید به دیدار 

او با جونگ اون نگاه می کنند.
چشم انداز نامطمئن

تردید نسبت به چشــم انداز دیدار و مذاکرات 
ترامپ با جونگ اون تنها محدود به ژاپنی ها نیست 
بلکه بســیاری دچار این تردید شده اند و به همین 
دلیل هم نمی توانند با اطمینان از نتیجه و عاقبت 
روند فعلی چیزی بگویند. یک وجه این تردید ناشی 
از نــگاه پرتردید غربی ها نســبت به حکومت کره 
شــمالی است که بعد چندین دهه تبلیغات منفی 
علیه این حکومت، حالا نمی توانند تصمیم جونگ 
اون را باور کنند و آن را بیشــتر یک تاکتیک یا به 
قول »گراهام هریســون«، تحلیل گر گاردین، یک 

مانور دیپلماتیک، ارزیابی می کنند.

طرف دیگر مسئله ، راهبرد ترامپ در دیدارش 
با جونگ است که او چه راهبردی را در نظر گرفته 
و دامنــه این راهبرد تا چه حد اســت. »چاک تود 
« از شــبکه تلویزیونی ان بی سی راهبرد ترامپ را 
تنهــا از چندین وجه مثل لحن بیش از حد مثبت 
در مورد مذاکرات مورد انتقاد قرار داده بود. همین 
حد از انتقاد باعث شــد تــا ترامپ بی معطلی به او 
حمله ور شود و با انتشار توئیتی بگوید که چاک تود 
خواب آلوده در شبکه جعلی ان بی سی می گوید که 
»ما خیلی چیزها در مذاکرات با کره شمالی می دهیم 
و آنها هیچ  چیزی نمی دهند. عجب، ما به آنها چیزی 
نمی دهیم و آنها با خلع ساح هسته ای، بستن سایت 
و عدم آزمایشــی دیگر موافقت کرده اند.« ترامپ با 
این حمله توئیتی به تود می خواهد جواب منتقدانش 
را بدهــد و بگوید که در راهبرد خود مقابل جونگ 
اون اهداف مشخصی را دنبال می کند و حتی اینکه 
توانسته طرف مقابل را تسلیم آن اهداف هم بکند.

روشــن اســت که او نمی تواند به این وسیله 
تردیدها را برطرف کند چنانکه جان گرینبرگ با مرور 
کوتاهــی از وقایع این چند روز نتیجه می گیرد که 
کره شمالی به هیچ وجه نگفته خلع ساح هسته ای 
را انجام می دهد. او در این زمینه به گفته برخی از 
کارشناسان شکاک کره جنوبی استناد می کند که 
به نظر آنان، موضوع خلع ســاح هسته ای همیشه 
محور مذاکرات در ســطح بالا بوده اما بدون دست 
یافتن به نتیجه ای، پایان یافته است. در واقع، نگاه 
تردید آمیز به ترامپ تا آن حد است که گفته های 
او در آمریکا بیشــتر در حد لاف زنی تلقی می شود 
تا برآمده از یک راهبــرد واقع بینانه در مقابل کره 
شــمالی. برخی حتی این احتمال را می دهند که 
ترامپ و حلقه پیرامونی او حاضر شــده اند تا یک 
کره شــمالی مسلح به ساح هسته ای را به عنوان 
واقعیت موجود بپذیرند و بیشتر به دنبال این هستند 
تا توانایی های جنگی کره شمالی را محدود کنند. 
با وجود چنین احتمالاتی ، دیگر کســی در آمریکا 
حاضر نیست به سخنان ترامپ و لاف زنی هایش از 
مذاکره با جونگ اون اعتمادی داشته باشد و از حالا 
معلوم است که جونگ اون در دیپلماسی چانه زنی 

برد بیشتری از ترامپ خواهد داشت.
منبع: خبرگزاری فارس

در روزهای جاری رژیم صهیونیستی واقعا احساس تنهایی 
می کند و این تنهایی قبل از هر چیز، حاصل حماقت ترامپ 

در لشکرکشی به سوریه بود.

آمریکا به خاطر حمله به سوریه در جنگ نرم نیز شکست بی سابقه ای 
را متحمل شد؛ کلاه سفیدها رسوا شدند و بهانه حمله که ماجرای 

شیمیایی دوما بود هم کاملا زیر سوال رفت. یعنی از این ماجرا، ترامپ 
نه از جنگ سخت خود چیزی به دست آورد و نه از جنگ نرم.

 تاکنون آمریکا در جنگ های منطقه براساس یک اصل 
ماکیاولیستی،  قاهرانه ظاهر می شد،  تا به زعم خودش، هراس 

را در دل طرف های مقابل، نهادینه کند. اما، حمله روز 25 
فروردین آمریکا به سوریه، واقعا یک افتضاح کامل بود.

بودند و رژیم های عربستان، ترکیه ، امارات، اردن و 
قطر به آن باور قطعی داشتند، این  بود که با سرنگونی 
»بشاراسد« پرونده جنبش حزب الله لبنان بسته شده 
و خطر ایران نیز برای همیشه از بین می رود. از همه 
مهم تر اینکه متحدان آمریکا در منطقه انبار ساح و 
مخزن دلارهای نفتی تا نشده بودند، برای سرنگونی 
»بشاراسد« بسیار انگیزه داشته اند. اما، تحولات در 
ســوریه به ســمت دیگری رفت به جای اینکه این 
لقمه، از گلوی متجــاوزان، فرو رود، در گلوی آنها 
گیر کرد و طی ســال های اخیر به شدت آنها را آزار 
داده اســت. آمریکایی ها خیلی زود فهمیدند که به 
اصطاح، »اوضاع پس است« و  شرایط به میل آنها 
پیش نمی رود. آنها پیش بینی نمی کردند که حکومت 
سوریه در میان جامعه، طرفداران سرسختی دارد و 
ارتش نیز اینگونه در برابر عناصر مسلح، مقاومت کند.
درمرحله بعــد، ورود تمام قد حزب الله، حضور 
مستشــاری و نظامی ایران و ســپس، ورود نیروی 
هوایی روسیه به معرکه سوریه، اوضاع را برای آمریکا 

سخت تر از قبل کرد.
در حالی که بحران سوریه سال های سخت خود 
را یکی پس از دیگری پشت سر می گذاشت، افکار 
عمومی منطقه و جهان نیز کم کم متوجه جنایات 
تروریست ها به ویژه تکفیری های داعش در این کشور 
شده و دیگر هیچ کشوری جرات نمی کرده است که 

آشکارا از داعش حمایت کند.
نتیجه اینکه همه چیز در ســوریه عوض شد؛ 

جبهه تروریســت ها و حامیان آنهــا دچار تزلزل و 
شکاف شدند و آمریکا برای اینکه در تحولات سوریه 
حضور داشــته باشد، ائتاف دروغین ضد داعش را 

به وجود آورد.
دوران ابهام

بــا این حال، از ســال 2014 بــه بعد هر چند 
نیروهای ارتش ســوریه و جبهــه مقاومت مواضع 
تروریست ها را در اینجا و آنجا در هم می کوبیدند و 
در بیابان ها و شهرها آنها را تعقیب می کرد ه اند، ولی 
هنوز دقیقا کسی نمی دانست که آمریکا در شرایط 
رو دررویی مستقیم، چه خواهد کرد و مهم تر از آن، 
مشــخص نبود که توازن  نیروهای میدانی متقابل 
)آمریکا و متحدانش از یک طرف و جبهه مقاومت 
و روســیه از طرف دیگر( چگونه اســت؛ آیا نیروی 
هوایی و موشــکی آمریکا دســت برتر را دارد؟ آیا 
»دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا، واقعا آن طور 

که خــودش می گوید، مرد جنگ اســت و ضربات 
بی رحمانه و ویرانگر را متوجه جبهه مقابل می کند؟ 
آیا ترامپ خطر رویارویی مستقیم با ایران و روسیه 
را نادیده می گیرد و هر کاری که دلش می خواهد را 
انجام خواهد داد؟ یا اینکه نه، ترامپ اجازه می دهد 
سوریه جدید برخاف میل آمریکا و غرب شکل بگیرد 

و تحولات به سمت مخالف برود؟
همین تردید را جبهه مقابل نیز راجع به میزان 
قدرتمندی ایران و روسیه و سوریه داشتنه اند؛ آنها 
واقعا نمی توانستند قدرت سامانه های دفاعی جبهه 

مقاومت را بسنجند و بدانندکه این سامانه ها چقدر 
کارآمد هستند سکوت و عدم تحرک سوریه و ایران 
در برابر حمات ایذایی رژیم صهیونیستی، نیز ابهام 
موجود را دو چندان می کرد. در هر حال، این وضعیت 
ابهام آمیز ادامه داشت تا اینکه قضیه حمله شنبه 25 
فروردین آمریکا، فرانسه و انگلیس به سوریه پیش 
آمد؛ این حمله پیش از هر چیز، اوضاع را نسبت به 
قبل شفاف تر کرد و عیار توانمندی آمریکا را جلوی 

چشم  همه، مورد سنجش قرار داد.
افتضاح ترامپ

تاکنون آمریکا در جنگ های منطقه براســاس 
یک اصل ماکیا ولیســتی،  قاهرانه ظاهر می شد،  تا 
بــه زعم خودش، هراس را در دل طرف های مقابل، 

نهادینه کند.
اما، حمله روز 25 فروردین آمریکا به ســوریه، 
واقعــا یک افتضاح کامل بــود؛ این حمله به قدری 

برای کشــورهای مستقل منطقه، پیامدهای مثبت 
داشــت و به قدری آمریــکا و متحدانش را خوار و 
خفیف کرد،  که اگر یــک نقطه عطف در تحولات 
منطقه نباشد، پیامدهای منفی آن تا مدت ها آمریکا 

را آزار خواهد  داد .
در این حلمه موشکی که شبکه های »سی ان ان« 
و »اسکای نیوز« آن را بزرگ جلوه می دادند، نه هدفی 
منهدم شد،  نه خسارتی به بار آمد و نه تلفات انسانی 
وارد کرده تنها بر اثر اصابت یک موشک که از مسیر 

منحرف شده بود، سه نفر زخمی شدند!

امــا در عوض، این اتفاق ضعف آمریکا و برتری 
مقاومت را آشــکار کرد؛ از مجموع 103 موشــکی 
کــه ناوها و جنگنده های مهاجم با بهر ه گیری از به 
اصطاح اصل غافلگیری زمانی و مکانی،  پرتاب کرده 

 بودند، 71 موشک رهگیری  و منهدم شد.
عاوه بر موارد فــوق، آمریکا در جنگ نرم نیز 
شکســت بی سابقه ای را متحمل شد؛ کاه سفیدها 
رسوا شدند و بهانه حمله که ماجرای شیمیایی دو 
ما بود هم کاما زیر سوال رفت. یعنی از این ماجرا، 
ترامپ نه از جنگ سخت خود چیزی به دست آورد 

و نه از جنگ نرم.
در این میان، نکته جالب دیگر که ممکن است 
از نگاه ها پنهان بماند، تغییر رفتار روسیه نسبت به 
رژیم صهیونیستی است؛ این رفتار به طرز محسوسی 
تهاجمی تر شده است؛ طی روزهای گذشته مقامات 
صهیونیست به اطاع روســیه رساندند که ارسال 
سامانه دفاعی »اس-300« به سوریه،  برای اسرائیل  
یک خط قرمز اســت. معنی این ادبیات در قاموس 
رژیم اسرائیل کاما مشخص است؛ یعنی اگر سامانه 
اس-300 وارد خاک ســوریه شــود،  جنگنده های 

اسرائیلی آن را هدف قرار خواهند داد.
اما، واکنش روســیه به رژیم صهیونیستی نیز 
بی سابقه   و قاطع بوده است؛ دوشنبه گذشته روزنامه 
روسی »کامرسانت« به نقل از مقامات مسکو اعام 
کرد که سامانه اس-300 به زودی وارد خاک سوریه 
می شــود و مجانی در اختیار دولت و ارتش سوریه 

قرار خواهد گرفت. مســکو همزمان به سران رژیم 
صهیونیستی هشــدار داد که اگر سامانه های دفاع 
موشکی اس-300 را هدف قرار دهد، واکنش ارتش 

روسیه، فاجعه بار خواهد بود.
تنهایی بی سابقه

در روزهای جــاری رژیم صهیونیســتی واقعا 
احســاس تنهایی می کند و این تنهایی قبل از هر 
چیز، حاصل حماقت ترامپ در لشکرکشی به سوریه 
بود. ترامپ که از »موازنه وحشت« چیزی نمی داند 
و فقط به چانه زنی های تجاری اش دلخوش اســت، 
نیروهای آمریکایی را با سروصدا و تهدیدات زیاد، وارد 
منطقه کرد. اما وقتی زمان عمل فرا رسید، فهمید 
که هیچ کاری جز خروج آبرومندانه نمی تواند بکند و 
همین کار را هم کرد. این نوع خروج، واقعا برای رژیم 
صهیونیستی دردآور بوده است. صهیونیست ها پس از 
این ماجرا، پی بردند که ساختار نظم جهانی آنگونه 
نیست که خودشــان تصور می کنند و آمریکا واقعا 
نمی تواند هرکاری که دلش خواست، را انجام دهد.

در هرحال،  رژیم اسرائیل در مجاورت  مرزهایش 
در حالی  با یک نیــروی توانمند و با انگیزه مواجه 
است که مثل گذشته نمی تواند روی آمریکا حساب 

باز کند.
جمع بندی

»دونالد ترامپ« به همراه شــرکای اروپایی اش 
به منطقه لشکر کشید و رفت، مثل بادی که از راه 

می رسد و سپس، محو می شود.
در آینده این لشکرکشی و چند و چون آن، مورد 
توجه مورخان سیاسی و تحلیلگران استراتژیک قرار 
خواهد گرفت، چرا که این اتفاق برای آینده آمریکا 

در منطقه پیامدهای زیادی دارد.
لشکرکشی حقارت آمیز و بی حاصل رئیس جمهور 
آمریکا به منطقه، عــاوه بر اینکه به مردم و محور 
مقاومت روحیه مضاعف داد و آنها را در مبارزه علیه 
آمریکا مصمم تر کرد، برای روســیه نیز پیامدهای 
مثبت مهمی داشت. در واقع می توان گفت که پس 
از فروپاشی شوروی در سال 1991، این نخستین بار 
است که روس ها توانستند دست و پای ارتش آمریکا و 
متحدانش را برای انجام یک عملیات ویرانگر، ببندند.

از این پس دو احتمال وجود دارد؛ با توقف ماشین 
جنگی آمریکا در ســوریه، واشــنگتن در سیاست 
نظامی گری خود تجدیدنظر کند و شیوه های دیگری 
را مثل فروپاشــی از درون کشورهای عضو مقاومت 
و یا راه اندازی جنگ میان دو کشــور در منطقه را 

برنامه ریزی و اجرا کند.
از منطقــه  دســت بکشــد و سیاســت های 
مداخله جویانه خود را کنار بگذارد، که البته با توجه 
به سابقه آمریکا و ساختارهای سیاسی و اقتصادی 
ویژه این کشــور، بعید اســت که واشنگتن در این 

مسیر گام بردارد.
در مجموع، چیزی که بیشــتر محتمل است، 
رفتن منطقه به ســمت بحران های عمیق تر است. 
احتمال دارد که ایــن بحران ها و خطراتی متوجه 
آمریکا می شود، واشنگتن را در تنگاهای بیشتری قرار 
دهند و در آن شرایط، وقوع هر پیشامدی محتمل 
است؛ صلح و سازش براساس نظم جدید جهانی و 
یا وقوع یک جنگ جهانی، دو گزینه ای هستند که 
پیش روی بازیگران مهم منطقه ای و بین المللی قرار 

خواهند داشت.


